
ثقافتنا سخن گفت که او نیز در فضای فرهنگی ایران، بر خلاف جهان 
عرب، چندان شناخته شده نیست. 

شاکر به سال 1909م در شهر اسکندریۀ مصر زاده شد و در پی علاقۀ 
فراوانش به شعر و ادبیات عرب کوشید تا در رشتۀ زبان و ادبیات عرب 
مشغول به تحصیل شود، اما این امر جز با وساطت ادیب نامدار جهان 
عرب، طه حسین، میسر نشد. به هرحال طه حسین همان طور که 
سبب پیوستن شاکر به دانشگاه بود، موجب گسســتن او از آن فضا 
نیز شــد. توضیح آنکه نقدهای طه حسین نســبت به شعر جاهلی و 
همچنین یکسره ساختگی خواندن آن اشــعار به مذاق شاکر جوان  
که از قضا پیش تر نوشته های دیوید ساموئل مارگلیوث دربارۀ اصالت 
شعر جاهلی را خوانده بود خوش نیامد و نزاع علمی او با استادش وی 
را بر آن داشت که دست از دانشگاه بشوید و راه دیگری را برای آموختن 
ادبیات و فرهنگ عربی-اســلامی برگزینــد. از همــان دوران بود که 
اظهارنظرهای ناپختۀ مستشرقان دربارۀ میراث اسلامی او را می آزرد و 
آنچه بر این رنج و آزار می افزود تکرار مقلدانۀ نظر آنان توسط محققان 

مسلمان، آن هم در دانشگاه های سرزمین های اسلامی بود. 

 
محمود شاکر و نقدهای او بر مستشرقان

کتاب هــای محمــود شــاکر آکنــده از اظهارنظــر دربــارۀ پدیــدۀ 
شرق شناسی و مستشرقان اســت، اما به نظر نگارنده فهم درست 
نــگاه او در ایــن زمینه منــوط بــه مطالعــۀ آثــار گوناگونــش در کنار 
یکدیگر اســت. توضیــح آنکه شــاکر مقدمــۀ کتاب بنامــش دربارۀ 
متنبی را »رسالة فی الطریق الی ثقافتنا« نامیده که بعدها به صورت 
کتابی جداگانه نیز منتشــر شــد. او در این مقدمه مفصل از سرآغاز 
شکل گیری استشــراق و پدیدارشدن دســته ای به نام مستشرقان 
ســخن گفته و با تمرکز بر مسئلۀ »روش و پیشــاروش )برابر ما قبل 
المنهج(« نقدهای بســیاری را روانۀ ایشان ســاخته است، اما نکتۀ 
قابل توجه در این زمینه این است که این نوشتار تنها به نکات نظری 
دربارۀ »روش/پیشــاروش« و »پیش فرض هــا«ی پژوهش پرداخته 
اســت و یافتــن تطبیق آن نکات توســط شــاکر تنهــا با مطالعــۀ آثار 
دیگرش، از جمله دو کتاب طبقات فحول الشعراء و أباطیل و أسمار، 
ممکن می شــود )امری که علی رغم اهمیت شــاکر حتی در جهان 

عرب نیز تاکنون انجام نگرفته است(.
شاکر »رسالة فی الطریق إلی ثقافتنا« را با بیان مختصری از حالات 
دوران جوانی خود و حیرتی که از ســر گذرانده اســت آغــاز می کند و 
همان جا اعتراف می کند که راه رهایی از این سرگشتگی را در رهیدن 
از غل وزنجیــر روش های رایــج ادبی، سیاســی، اجتماعــی و دینی و 
آغاز سفری دورودراز در مســیر بازخوانی شــعر عربی، ادبیات، فقه، 
حدیث، تاریخ و ... تشــخیص داده است.1 آنچه شــاکر از سفرش در 
ســر داشــت این بود که خود، به دور از تحمیل هر عامــل بیرونی، با 
غلتیدن در تاروپود متون و الفاظ و معانی شان آن نوای نهفته در پس 
کلمات را با گوش خود بشنود و طعمشــان را با عقل، قلب و بصیرت 
خود بچشد.2 ازاین رو نیز روش خود را »منهج التذوق« نامیده است 
که البته ریشه های آن را به همان دوران نخستین شکل گیری اسلام 
و ســپس آثار دانشــمندانی همچون ســیبویه و عبدالقاهر جرجانی 
بازمی گردانــد.3 بنابرایــن، از منظــر او معنــای روش به درســتی درک 

نشده است.4 
شــاکر بــرای آنکــه بتوانــد در عرصــۀ آنچــه پیشــاروش یــا ماقبل 
المنهج می نامد روش مستشــرقان را به نقد بگیرد ابتدا از سه عنصر 
تشــکیل دهندۀ پیشــاروش که هر روشــی بر آن بنا می شــود ســخن 

می گوید. این سه عنصر عبارت اند از:
الف( زبان

ب( فرهنگ
ج( اغراض و اهوای نفسانی5

به باور شاکر، سخن گفتن دربارۀ هر علم، دین، ملت و ... نیازمند 
آگاهی کامل از دو عنصر نخســت و رهایی از عنصر ســوم اســت. او در 
ادامه مقصود خود را از هر عنصر بیان کرده و نقدهایش بر مستشرقان 

را در همین سه محور سامان داده است. 

 
شکل گیری استشراق در بحبوحۀ مواجهۀ اسلام و مسیحیت

شــاکر نقدهایش بــر مستشــرقان و روش هــای مورداســتفادۀ آنان 
را بــا ســخن گفتن از دلایــل اختلافــش بــا روش هــای ادبــی رایج در 
روزگار خویــش و همچنین ردپــای فرهنگ اروپایی در شــکل گیری و 

حمیدرضا تمدن 
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شماره  سوم 129مهر و آبان 1402

شرقشناسی


